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یادداشت - ۱

زود رسیده بودم و منطقه 

برایم آشـــنا نبود. گفته 

بودند ساعت 9 صبح روز جمعه، 

مقابـــل پلیس راه قرچک منتظر بمانـــم. دقایقی که 

گذشـــت خودروی ال 90 کنارم توقف کرد؛ راننده که 

مشاور آقای مسئول بود از ماشین پیاده شد و سلام و 

احوالپرسی کرد. دلهره داشتم، رفتن به زندانِ بدنام 

زنـــان بـــه اندازه کافی ترســـناک بود، چه برســـد به 

رکوردهای 300 نفری جان باختـــگان کرونا. به من 

گفتند پشت سرشان بروم، فهمیدم تنها زن همراه گروه 

من هستم.

برای اولین بار رئیس جدید سازمان زندان ها را از نزدیک 

دیدم، مردی بلندقد، خوش برخورد و گشاده رو؛ هرچند 

همراهان او به اندازه ای که باید مخوف بودند. تیم دوم، 

دبیر ستاد حقوق بشر بود، لاغراندام با قیافه ای جدی، 

بی خدم و حشم! بدون تشـــریفات با خودروی آقای 

مشاور آمده بود و حتی محافظ هم نداشت و من، تنها 

زن خبرنگاری که با التماس و تعهد و بند »پ« توانسته 

بودم خودم را به تیم تحمیل کنم. 

طبیعـــی بـــود که درهـــای زندان بـــدون تعلل روی 

معاونان ارشد رئیس قوه قضائیه باز می شد و در چشم 

برهم زدنی، من، که تا به حال پایم به کلانتری هم باز 

نشده بود، مقابل در ورودی زندان زنان قرچک بودم؛ 

ندامتگاهی که می گویند زنان با جرائم عمومی در آن 

هستند اما روزی نیست که رسانه ها از وضعیت اسفبار 

آن مطلبی نگویند. 

وارد ســـالن زندان شـــدیم، سالنی با ســـقف بلند، 

نورپردازی خوب، تابلوهای قشنگی از آبشار و جنگل 

و مناظری که شاید آه حسرت به دل زندانی بنشاند.

نگهبانـــان زن که گویـــا پاس یار نـــام دارند با کمی 

دستپاچگی به مسئولان خوشامد می گفتند. رئیس 

ســـازمان زندان ها از آنها سوالاتی می کرد و آنها مثل 

دانش آموزی که معلم از او درس می پرسد، بریده بریده 

و تند تند پاسخ می دادند. به خواست دبیر ستاد حقوق 

بشر به سمت سالن زندانیان موسوم به »امنیتی« رفتیم. 

نگهبان گفت صبح زود اســـت و برخی ممکن اســـت 

خواب باشـــند و بی حجاب. پای آقایان مسئول لرزید 

که »بروید و ببینید اگر تمایل دارند ما را بپذیرند ما هم 

وارد شویم.« ملتمسانه از آقای مشاور -که می خواهد 

نامش درج نشود- خواســـتم اجازه بدهد من داخل 

بروم، زندانِ زنان است و من هم یک خانم و مَحرمَ. 

بله را که گرفتم، دویدم دنبال پاس یار زن تا بروم داخل 

بند؛ گفتنـــد کفش هایت را باید دربیاوری چون تمام 

سالن مفروش است. قبل از عزیمت با خودم حساب 

و کتاب کرده بودم که کتانی بپوشم تا بتوانم چندین 

ساعت روی کفپوش سیمانی سلول های سرد زندان راه 

بروم! تصورم آن  چیزی بود که در فیلم های هالیوودی 

از زندان دیده بودم و حالا رســـیده بودم به سالنی که 

با فرش هایی شبیه فرش خانه مان پوشیده شده بود. 

کنجکاوانه سالن را ورانداز می کردم و اعتراف می کنم 

جا خوردم! مانند خوابگاه های دانشجویی بود. یک 

طرف تخت ها قرار داشـــت و راهروی نسبتا عریضی 

که به حیاط و ســـرویس بهداشـــتی متصل می شد. 

تخت های فلزی، با پارچه های سفید و لیمویی پوشیده 

شـــده بود. با یکی، دو نفر از زندانیان با صدای بلند 

ســـلام و علیک کردم. می خواســـتم کمی سر و صدا 

کنم تا بقیه شـــان هم بیدار شوند و من بتوانم برخورد 

مسئولان و زندانیان را از نزدیک و با چشم خودم ببینم. 

طفلکی ها فکر می کردند من یکی از مسئولان هستم 

و خیلی تحویلم می گرفتند. 

در میـــان زندانیان امنیتی دنبال چند چهره آشـــنا 

می گشتم، از آنهایی که هر روز خبر اوضاع وخیم شان 

را می شنوم؛ نتوانســـتم پیدایشان کنم. درحالی که 

پاس یاران داشتند به خانم ها می گفتند چند مسئول 

ارشد آمده اند و تمایل دارند در صورت رضایت خانم ها، 

وارد ســـالن شوند، چرخی توی سالن زدم، تلویزیونی 

که به دیوار پیچ شده بود، دستگاه پخش دی وی دی، 

کتابخانه ای پر از کتاب های شـــماره گذاری شـــده، 

دیواری که تا نیمه ســـنگ مرمر ســـفید دارد و تمیز 

اســـت، یخچال هایی که رویشان، شاخه هایی از گل 

پتوس درون لیوان قرار داشـــت، بســـته های سیگار 

و عروســـک هایی که خودشـــان داخل کارگاه زندان 

دوخته بودند. 

حالا دیگر ترســـم از زندان ریخته بود، با چشم هایی 

حریص همه جا را نگاه می کردم، یادداشت روی دیوار 

که برنامه روزانه پخش تلویزیون بود، ســـبدهای انار 

کنار یخچال، آبسردکن نویی که هنوز به راه نیفتاده؛ 

می دانســـتم من از معدود خبرنگارانی هســـتم که با 

پـــای خودم آمده ام زندان و می توانم هر آنچه دیده ام 

را )حداقل بخشی از آنها را( گزارش کنم. 

فضا آماده شـــد، آقایان آمدند داخل و شروع کردند 

به گپ وگفت بـــا تک تک زنان حاضر. زنان مودبانه از 

وضعیت شان و از اشکالات پرونده ها می گفتند و آقایان 

درخواســـت ها را با حوصله می شـــنیدند و یادداشت 

می کردند که مواردی را پیگیری کنند. کم کم سروکله 

زندانیان شناخته شده تر هم پیدا شد، متاسفانه به من 

اجازه ندادند حرف هایشان را بشنوم. 

من هم از فرصت اســـتفاده کردم و رفتم توی حیاط، 

دستگاه های ورزشی مشابه آنچه در پارک های شهری 

دیده ام، درختچه ای که وســـط حیاط و زیر نور آفتاب 

خودنمایی می کرد و دســـته ای از گنجشک هایی که 

آزادانه می چرخیدند. عده ای از خانم ها زیر نور آفتاب 

حیاط دراز کشـــیده بودند و حمام آفتاب می گرفتند؛ 

چند نفر دیگر هم گوشـــه  دنجی برای خودشان پیدا 

کرده بودند و بســـاط عروسک ســـازی به راه انداخته 

بودند. صحنه جالبی بود. 

یکی از نگهبانان زن همراهی ام می کرد؛ از آقای مشاور 

اجـــازه گرفته بودم که با زندانیان حرف بزنم. ازشـــان 

پرسیدم که آیا خبر داشتند قرار است بازدیدی انجام 

شـــود؟ سوالی که بعدتر از بندهای دیگر هم پرسیدم 

و همه شان تایید کردند بی اطلاع بودند و بازدید واقعا 

سرزده اتفاق افتاده است. ازشان پرسیدم که آیا وسایل 

موردنیاز بهداشتی در اختیارشان قرار می گیرد و گفتند 

ســـهمیه ماهانه  خمیردندان و شـــامپو و... را سر ماه 

دریافت می کنند و اگر برند آن باب میل شـــان نباشد 

از فروشگاه زندان برای خودشان خرید می کنند. 

البته تقریبا همه  شان از آب منطقه شکایت داشتند، 

آب شوری که برای شست وشـــو استفاده می کنند و 

لباس هایشـــان را خراب می کند. )بعدتر از مســـئول 

زندان پرســـیدم که آیا برنامه ای برای حل این معضل 

دارند یا خیر، او گفت پروژه یک میلیاردی برای تصفیه 

آب در نظر دارند و درحال رایزنی با خیرین هســـتند تا 

مشکل آب زندان برطرف شود.(

عجیب ترین ســـالنی که دیدم، ســـالن مادران بود؛ 

مادرانی که مجرم بودند گاه به خاطر محکوم شـــدن 

به قصاص یا مبالغ سنگین کلاهبرداری، اجازه دارند 

کودک زیر دو سال را با خود به زندان بیاورند و سازمان 

زندان ها تمام تلاشـــش را کرده تا امکانات مکفی در 

اختیارشان بگذارد: پوشک بچه، سرسره ای برای بازی 

بچه ها، اســـباب بازی، سرویس بهداشتی متناسب با 

کودکان و خیلی چیزهای دیگر. البته که دردناک است 

ببینی کودکی به خاطر جرم مادرش در زندان است، اما 

جدا بودن کودک از مادر قطعا دردناک تر است؛ بماند 

که بچه ها باهم بازی می کردند و عین خیال شان هم 

نبود چند مقام ارشد آمده اند برای بازدید. 

یکی از مســـئولان سازمان زندان ها برای بچه ها هدیه 

خریده بود، اســـباب بازی و لباس و حسابی با بچه ها 

بازی می کرد؛ من بهت زده به سرســـره وســـط سالن 

خیره مانده بودم و از خودم می پرســـیدم چقدر فرق 

است بین آنچه از قرچک می شنوم و آنچه با چشمان 

خود می بینم. البته مشـــکلاتی هم بود، مسائلی که 

بعدتر به آقای مشاور-که همچنان می خواهد نامش 

فاش نشـــود- منتقل کردم و قول داد پیگیری کند و 

تا این لحظه که گزارش را می نویســـم از برطرف شدن 

چند مورد خبر دارم. 

در اواخـــر قرن ۱9، معـــروف به دوران 

ترقی خواهـــی۱ ، همزمـــان بـــا ظهور 

شرکت های بزرگ چندملیتی در آمریکا  و افزایش 

مناقشات تجاری و شکایات از تبعات اجتماعی 

آنها، قابلیت و کارایی سیســـتم  قضایی به عنوان 

تنها راه حـــل تعارضات و کنتـــرل تخلفات این 

شرکت ها به صورت جدی به چالش کشیده شد. 

گلاســـیر و شـــلایفر۲ در مقاله »ظهـــور دولت 

تنظیم گر«3 خـــود در ســـال ۲003 عمده این 

ناکارایی ها را در چندمحور خلاصه می کنند. 

از طرفی ورود دادگاه به صورت پسینی۴ و معدود 

و موردی و پس از طی فرآیند طولانی و پرهزینه، 

عملا مانعی در مسیر تحمیل هزینه های گزاف و 

خســـارات اجتماعی- اقتصادی قابل  توجه و گاه 

برگشـــت ناپذیر به جامعه و کسب وکارها نبود. از 

طرف دیگر، افزایش پیچیدگی های فنی و تکنیکی 

درکنار وقوع پرتکرار و پرحجم مناقشات تجاری و 

رقابتی به صورت روزانه، اثر بازدارندگی و صلاحیت 

تخصصی ورود قضایی به این قبیل تخلفات رو به 

 تزاید را به طور موثری زیرسوال برده بود. 

اقبال به توسعه استفاده از نهادهای تنظیم گر 

به عنوان بخشی از پروژه اصلاح بخش عمومی۵، 

پاســـخی سیاســـتی و نهادی بـــه این چالش 

محسوب می شـــد. مقررات گذاری پویا، سریع 

و تخصصـــی درمقابل فرآیند طولانی و پیچیده 

سیاسی- حقوقی قانونگذاری در پارلمان، ورود 

پیشـــینی۶ و مداخله اجرایی۷ دربرابر رسیدگی 

شکایت محور۸ و پرهزینه قضایی، امکان استفاده 

از ظرفیـــت دپارتمان های بخـــش  عمومی9 و 

حتی نهادهای صنفی و تخصصی در مقایســـه 

با انباشت پرونده های حرفه ای در دادگاه هایی 

بـــا ماهیت عمومی و نهایتـــا تمرکز بر تخلفات 

تجاری به جای توسعه جرم انگاری به عرصه های 

تخصصـــی ازجمله مزایای توســـعه »حکمرانی 

تنظیم گرانه«۱0 - به عنوان »مکمل و نه جایگزین« 

ورود قضایی- در پاسخ به ظهور فضای رقابتی در 

بین کسب و کارهای خصوصی بودند. 

در واقعیـــت اما چالش های فراوانی در مســـیر 

اســـتفاده از نهادهای تنظیم گـــر در نظام های 

حقوقی و سیاســـی متفاوت قرار داشت. تعارض 

با اصل تفکیـــک قوا۱۱ با توجه به اعطای اختیار 

مقررات گذاری و صدور احکام تجاری ازجمله این 

موانع بود. همین طور تحدید اختیارات دستگاه 

قضا در موارد شـــکایات وارده، عملا در تناقض 

با حقوق اساســـی شناخته می شد. به این موارد 

تهدید تعارض منافـــع، علاقه دولت ها به حفظ 

تصدی های خود و امکان مداخله سیاسی آنها را 

هم باید اضافه کرد. 

در کشـــور ما اما مفهوم مدرن تنظیم گری عملا 

با ابلاغ سیاســـت های اجرایی اصل ۴۴ قانون 

اساسی توسط رهبری معظم  انقلاب در نیمه اول 

دهه ۸0 وارد ادبیات اقتصادی شد. بدون ورود به 

نقد میزان و شیوه اجرای سیاست های فوق، آنچه 

مشخص اســـت هنوز تا تحقق عملی حکمرانی 

تنظیم گرانه فاصله قابل توجهی وجود دارد. 

دســـتگاه قضا در این بین به ویژه در دوره جدید 

ریاست قوه، ورودی قابل دفاع و پیشروانه در این 

مسیر داشته است. به رسمیت شناختن معدود 

نهادهای تنظیم گر تشکیل شـــده مانند شورای 

رقابت و ســـاترا و صدور بخشـــنامه های ریاست 

محترم قوه برای ایـــن دو نهاد۱۲، پیامی واضح و 

در بالاترین ســـطح به کل نظام حقوقی کشـــور 

صادر کرد. تاکید بر صلاحیت تخصصی نهادهای 

تنظیم گر برای محاکم قضایی، هماهنگی کامل 

دادســـتانی کل کشـــور به عنوان مدعی العموم 

با آنها، اختصاص شـــعب ویـــژه به ارجاعات این 

نهادها و تعیین مرجع تجدیدنظر احکام صادره 

از سوی تنظیم گران در دستگاه قضایی ازجمله 

رویکردهای مترقیانه قاضی القضات به مقوله لزوم 

اصلاح نظام حکمرانی ملی متناسب با تحولات 

اقتصادی و فناورانه جامعه است؛ مسیری که تا 

تحقق تنظیم گری به مثابه بخشـــی کارا از نظام 

حکمرانی، نیازمند برداشتن گام های تکمیلی از 

سوی قوای مجریه و مقننه است. 

در هفتـــه جاری، اعلام تاســـیس شـــعبه ویژه 

رســـیدگی به جرایم رســـانه های صوت و تصویر 

فراگیر از این منظر قابل مداقه و بررســـی است. 

پیـــش از ایـــن رویکرد همراهانـــه و مثال زدنی 

دادســـتانی کل کشور، عملا امکان استفاده از 

اختیارات پیشگیرانه را به نحو کارا و به  لحظه در 

اختیـــار نهاد تنظیم گر قرار داده بود. اما تعدد و 

تنوع وجوه جرایم محتمل در عرصه همگرای۱3 

رســـانه های نوین، اعم از ابعاد محتوایی، فنی، 

امنیتی و اقتصادی، به نحوی ریسک ورود محاکم 

متعـــدد با رویکردهای متفـــاوت را به این حوزه 

حساس و راهبردی ایجاد کرده بود؛ تهدیدی که 

با عنایت به واقعیت تهاجمی فعالیت پلتفرم های 

خارجی بدون توجه به صلاحیت های حکمرانی و 

قضایی کشور، عملا به تحدید فعالیت و مانعی در 

مسیر ایفای نقش راهبردی پلتفرم های رسانه  ای 

بومی کشـــور در راستای توسعه سهم بازار خود 

از مخاطبـــان داخلـــی و منطقه ای محســـوب 

می شـــد. ورود دادسرای ارشـــاد در شکایت از 

آپارات، دادسرای جرایم اقتصادی در شکایت از 

نماوا و دادسرای امنیت در موارد مشابه ازجمله 

این موارد بودند. تجمیع این قبیل پرونده ها در 

شعبه ویژه، علاوه بر اینکه امکان انباشت دانش 

و نـــگاه تخصصی مورد نیاز برای رســـیدگی به 

پرونده های مرتبط با عرصه پیچیده و حســـاس 

رسانه های نوین را فراهم  می کند، عملا ریسک 

ورود موضعـــی و تک جانبـــه را در حوزه ای که 

اساســـا با ماهیت همگرایی شـــناخته می شود 

کاهش می دهد. امیدوارم این حســـن  تدبیر و 

همکاری بین بخشی در مقام اجرا هم به تقویت 

جبهه رسانه های بومی درکنار رفع دغدغه های 

اقتصادی و فرهنگی کشور عزیزمان بینجامد. 

پینوشتها

1. Ex-Ante

2. Glaeser and Shleifer

3. complaint-based

4. Ex-Post 

5. Regulatory Governance 

6. Progressive Era 18871917-       

7. Administrative intervention

8. the rise of regulatory state

9. public departments

10. Public service reform 

)رجوع شـــود به گزارش اندیشـــکده حکمرانی 

دانشگاه صنعتی شـــریف با عنوان »حکمرانی 

تنظیم گرانـــه« )امامیان و همـــکاران، ۱39۷(، 

انتشـــارات مرکز پژوهش های مجلس شـــورای 

اسلامی(

11. separation of powers

۱۲. رجوع شـــود به بخشـــنامه های شـــماره 

9000/3۵۶۵۷/۱00 مـــورخ ۱۵ تیرماه 9۸ و 

بخشنامه شماره 900/۱۷۸۴39/۱00 مورخ ۲۸ 

دی ماه 9۸ ریاست محترم قوه قضائیه.

13. convergent

یادداشت - 2

زندان زنان قرچک از نمای نزدیک رگولاتور و دستگاه قضا، تداخل یا تکامل
بهبهانهتاسیسشعبهویژهدادگاهصوتوتصویرفراگیر

؟؟؟؟؟؟

زهرا توحیدیان
روزنامهنگار سیدصادق امامیان

رئیسساتراوموسساندیشکدهحکمرانیدانشگاهصنعتیشریف

ابهاماتبیپایانبودجه14۰۰

رشد بودجه دستمزد 58 درصد، افزایش حقوق 25 درصد
صفحه  8 را  بخوانيد

کاهش 30 درصدی سهم ایران
از بازار نشر افغانستان

ردپایفرهنگترکیهدرکتابفروشیهایکابل

داعش پسا در 
یان بهتر عمل کرد؟ کدام جر

گفتوگویعضوهیاتعلمیدانشگاهتهرانبا»فرهیختگان«:

طبع سیاسی دانشگاه تغییر کرده است
آنالیزبرنامههایروزدانشجوچهمیگوید

7۳۱۶

دوقطبی واکسن خارجی - ایرانی 
مبنای علمی ندارد

کارشناساندرگفتوگوبا»فرهیختگان«مطرحکردند

w w w . F d n . i r

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان

16صفحه
تهران ۲۰۰۰ تومان

شهرستان ها و واحد های 
دانشگاهی 1۵۰۰ تومان

۲

 شماره مسلسل 3957
 دوشنبه ۸ دی ۱399

 ۱3 جمادی الاول ۱۴۴2  
 2۸ دسامبر 2۰2۰ 

 شماره 32۱9
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شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( را به عموم محبان اهل بیت تسلیت می گوییم

۱۲۱۳

مجلس در آستانه رد کلیات بودجه؟
نایبرئیساولمجلسدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:مسئولیتتصویببودجهفعلیرانمیپذیریم


